
 

  
  
  
  
  

بررسي ابعاد روان شناختي خشونت گرايي جمعيت اغتشاشگر و 
  ر آنروشهاي تأثير گذاري ب

  1 دكتر رضا شريفي: نويسنده
  
  6/12/88:تاريخ پذيرش نهايي               30/8/88:تاريخ دريافت 

  
  

  چكيده
نتايج حاصل از مطالعات نظري و ميـداني در حـوزة اغتـشاشات شـهري در ايـران نـشان                    

اي در    كننـده   گرايي معترضان و ساير افراد حاضر در صحنه، نقش تعيين           دهد خشونت   مي
تواند پديدة طبيعي     هاي شهري و مديريت آن دارد و اين عامل مي           ة ناآرامي بروز و توسع  

  .آميز را به سمت يك بحران جدي امنيتي سوق دهد هاي جمعي اعتراض رفتار
ــرل         ــديريت وكنت ــاربردي در م ــي و ك ــاي علم ــة راهكاره ــور ارائ ــه منظ ــه ب ــن مقال اي

شناختي بـه بررسـي       انگرايي افراد در صحنة اغتشاشات شهري، با رويكردي رو          خشونت
پردازد و به منظور ارائـة روشـهاي تأثيرگـذاري            آميز مي   هاي جمعي اعتراض    پديدة رفتار 
گرايي معترضان و ساير افراد حاضر در صـحنه، ابتـدا مفـاهيم مطـرح در ايـن                  بر خشونت 

كنـد و پـس از ارائـة     بندي ايـن پديـده را مـرور مـي     زمينه و ديدگاههاي موجود در طبقه    
شـناختي   گرايي اغتشاشگران و بحث در زمينة ابعاد روان  مرتبط با علل خشونت   تحليلهاي

مقابله و تأثيرگذاري بر جمعيت اغتشاشگر، به ارائة پيشنهادهاي كاربردي در ايـن زمينـه               
  .پردازد مي

  
  : واژگان كليدي

  .گرايي، اعتراض، معترضان، اغتشاش، اغتشاشگر خشونت
                                                      

 ).ع( امام حسين جامععضو هيئت علمي دانشگاه .1

 1388، زمستان 45فصلنامة مطالعات بسيج، سال دوازدهم، شمارة
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  مقدمه
دهـد    اغتـشاشات شـهري بـه ويـژه در حـوزة اروپـا، نـشان مـي                بررسي تاريخچة ناآرامي و     

آميـز تنهـا بـه طـور           گذشته، پس از هر سال ناآرامي خـشونت        قروندولتهاي آنها در طول     
 13 مـورد از     10همچنـين   . اند  آميز را پشت سر گذاشته      متوسط، چهار سال آرام و مسالمت     

 داخلـي و شورشـها       سـال گذشـته، جنگهـاي      60هاي جهـان در     ترين درگيري   مورد مهلك 
تــر از  آميــز بــراي برانــداختن حكومتهــا شــايع  اقــدامات خــشونت1945انــد و از ســال بــوده

  )1377 ،1گر(.انتخابات ملي بوده است
دهد امروزه ناآرامي و اغتشاشات شهري، به ويژه          سوابق تاريخي از اين دست نشان مي      

ا از جملـه مـسائل      در شهرهاي بزرگ با وجود شرايط حساس سياسي و اجتماعي كـشوره           
سالاري   شود و حتي در برخي موارد آن را نشانة مردم           عادي و متداول جوامع محسوب مي     

تـوان انكـار كـرد كـه ايـن كنـشهاي        اما نمي. آورند و فضاي باز سياسي جامعه به شمار مي      
تواند در طيفي از انتقاد سازنده و اصلاحي تا شـورش و انقـلاب                اجتماعي سيال بوده و مي    

ايـن پديـده در عـين طبيعـي بـودن، از چنـان              . صد تغيير نظام سياسي حاكم شدت يابد      به ق 
همواره نظامهاي سياسي و دستگاههاي امنيتي جوامع را به خود  اهميتي برخوردار است كه 

مشغول داشته است و محققان بسياري در جهـت شـناخت و احاطـة علمـي بـر ايـن پديـده              
سـازد، از يـك سـو آثـار تخريبـي       كننـده مـي   ا نگران اما آنچه اين پديده ر    . كنند  تلاش مي 

اجتماعي و امنيتي آن براي نظام سياسي حاكم و از سوي ديگر آسيبهاي احتمالي ناشـي از   
توانـد آن را بـه        برخورد نادرست سازمانهاي قانوني مأموركنترل با اين پديده است كه مـي           

 ايـن پديـده در راسـتاي        به ويـژه آنكـه در چنـد سـال اخيـر           . يك بحران جدي تبديل كند    
 نرم در سياست خارجي آمريكا به شدت مـورد توجـه قـرار گرفتـه و زمينـة                   جنگراهبرد  

ــه جويانــة آمريكــا تحــت عنــوان تغييــر از درون يــا   لازم بــراي پيگيــري سياســتهاي مداخل
  .آيد انقلابهاي مخملي در جوامع هدف به شمار مي

  

                                                      
1. Ted Robert Guir 
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  مسئلهبيان 
 به تبع آن نحوة كنترل اين پديده، از جمله مـسائلي          موضوع ناآرامي و اغتشاشات شهري و     

است كه در پي تغييرات سياسي اجتماعي پس از جنگ تحميلي و به ويژه با بروز حوادثي                 
براي مسئولان نظام جمهوري اسـلامي ايـران   ... هاي شهري در مشهد، شيراز و      مثل ناآرامي 

هـاي    بـراي تقويـت سيـستم     اهميت خاصي پيدا كرد و از آن پس تلاشهايي از سوي نظـام              
امنيتي و انتظامي كشور به عنوان منابع كنترل اجتماعي پديدة ناآرامي و اغتشاشات شـهري       

بعـد از حادثـة   . صورت گرفت و وقوع حوادث مشابه بعدي به اهميت اين موضـوع افـزود       
هاي بعـد      تهران، ناآرامي  1382هاي خرداد     و ناآرامي 1378 تير   18كوي دانشگاه تهران در     

شود كـه      از جمله اغتشاشات مهم كشور محسوب مي       1388ز انتخابات رياست جمهوري     ا
  .به طور جدي سيستم امنيتي و سياسي كشور را به چالش كشيد

هـا و اغتـشاشات شـهري در نظـام جمهـوري              درك عمومي از ماهيت پديـدة نـاآرامي       
سـي خـاص و     هاي گروهها و جناحهـاي سيا       دهد صرف نظر از بدرفتاري      اسلامي نشان مي  

ــدة       ــت پدي ــلامي، ماهي ــلاب اس ــشهاي انق ــوادث و چال ــواص در ح ــتباهات برخــي خ اش
هاي شهري و رفتارهاي معترضـان در نظـام جمهـوري اسـلامي، حـداقل از سـوي                    ناآرامي

هاي براندازانه است و بيشتر مبين نـوعي اعتـراض و             مردم و به ويژه جوانان، فاقد سوگيري      
 اجتماعي، متناسب با تلقيّ –هداف سياسي، صنفي يا معيشتي ابراز وجود براي دستيابي به ا
هـاي بيگانـه يـا گروههـاي          اما ساير عوامل مخل، مثل رسـانه      . احساس ناكامي در آنهاست   

سياسي داخلـي، در ايـن ميـان دخالـت كـرده و بـر پيچيـدگي صـحنه و دشـواري كنتـرل                        
يرينه و مستمر آمريكا و هاي د از سوي ديگر با وجود دشمني . افزايند  اغتشاشات شهري مي  

و به تبع آنـان همراهـي فعـال         (رژيم صهيونيستي عليه نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران         
رسـد بيـشترين سـوگيري آنهـا متوجـه            به نظـر مـي    ) برخي دولتها به ويژه انگليس و فرانسه      

آميز جمعي عليـه ايـن نظـام اسـت و بـدين وسـيله            سازي كنشهاي اعتراض    تحريك و فعال  
رسـد دسـتگاههاي امنيتـي و         لـذا بـه نظـر مـي       . كننـد    تحول از درون را پيگيري مـي       راهبرد

هـاي اخيـر قـرار        انتظامي جمهوري اسلامي ايران همواره در معرض شرايط مشابه نـاآرامي          
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دارند و از آنجا كه برخورد با اين گونه جمعيتها در نظام مقدس جمهوري اسـلامي ايـران                  
 اجتمـاعي، اتخـاذ     -هـاي سياسـي      صـرف حـداقل هزينـه      تـر و مـستلزم      امري بسيار پيچيـده   

ها و در عين حال رعايت اصول ارزشي و اخلاقي توسط عوامل عملياتي         ترين شيوه   مناسب
تـر از ماهيـت رفتـاري معترضـان و            است، توفيق در اين امر نيازمند شناخت وآگاهي دقيـق         

هـدف در كنتـرل     آنـان بـه عنـوان جمعيـت         ) شـناختي   و جامعـه  (شناختي    هاي روان   ويژگي
  .هاست ميداني ناآرامي

  
  اغتشاشگر مفهوم اغتشاش و

اصــطلاحات اغتــشاش، نــاآرامي، شــورش، بلــوا، آشــوب، رفتــار جمعــي، رفتــار جمعــي   
اي و طغيانهـاي      آميـز، جنـبش، رفتـار تـوده        خـشونت آميز، هيجان جمعـي، طغيـان         اعتراض

دة اغتـشاشات فـراوان بـه       هاي متعدد و متنوعي هستند كه در ادبيات پدي ـ          جمعي، همه واژه  
  .برند سندگان نيز آنها را با مقاصد مختلف به كار مييخورند و نو چشم مي

 عبارت از پيدا شدن     ،)1362( تعريف فرهنگ لغت عميد      طبقتوان    اصطلاح اغتشاش را مي   
.  آشفتگي و شـورش دانـست   غل و غش و آلودگي در كسي يا چيزي، در هم و بر هم شدن،  

ــا  در نوشــتاري از كم ــيس كاليفرني ــسران پل ــسيون تربيــت و اســتانداردهاي اف  )1384شــريفي، (1ي
تـوان     ارائه شده است كه از آن جملـه مـي          2فهرست نسبتاً بلندي از مصاديق رفتار جماعت      

آميـز در     به تظاهرات، هرج و مرج، راهپيمـايي، اعتـصابهاي صـنفي و تجمعهـاي اعتـراض               
 بـر   )1380(3ل اسملـسر  ي ـن. اشاره كـرد  ) شرمثل محيط زيست و حقوق ب     (هاي اجتماعي     زمينه

اين نكته تأكيد دارد كه در ادبيات اين حوزه هنوز نام مـورد تـوافقي بـراي اطـلاق پديـدة            
وي با اشاره به تلاش ساير مـصنفّان ايـن حـوزه بـراي          . مورد بررسي به تثبيت نرسيده است     

  بـه   ايـن دو واژه    ي مثل جنبش اجتمـاعي يـا طغيـان جمعـي و احتمـال قرابـت               يها  ارائة واژه 
. پـردازد   نامد، به تعريف اين اصـطلاح مـي         اي كه خود آن را رفتار جمعي مي         مفهوم پديده 

                                                      
1. California Commission on Peace Officer Standard Training (2003) 
2. Crowed Behavior 
3. Smelser 
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ــاي        ــي و طغيانه ــات جمع ــها، هيجان ــه هراس ــاره ب ــي اش ــان جمع ــف وي، طغي ــق تعري طب
آميزنـد و جنبـشهاي اجتمـاعي بـه           انفجـار ) ولي نه هميشه  (آميزي دارد كه اغلب       خصومت

 ح و تعديل در هنجارها و ارزشها اشاره خواهد داشت كه اغلـب            تلاشهاي جمعي براي جر   
  .گيرد تر صورت مي در زمانهاي طولاني) ولي نه هميشه(

 از جنبـشهاي اجتمـاعي      )1381كريميـان،   (بر اساس تعريفي كه فرهنـگ لغـات اجتمـاعي           
 بـه طـور فعـال جهـت ايجـاد            مـردم   از يارائه كرده اسـت، در جنبـشهاي اجتمـاعي بـسيار          

ت س ـا نيـز معتقـد    دوب. كننـد   هـا شـركت مـي        يا ممانعت از برخـي دگرگـوني       دگرگوني
شود كه تحت شرايط زودگذر، بدون  رفتارهاي جمعي به آن دسته از فعاليتهايي اطلاق مي  

ايـن گونـه    . دهنـد   بـول رخ مـي    قثبات و به سبب فقـدان آشـكار هنجارهـاي م            ساختار و بي  
ميـرز در  . (Doob, 1988)انـد  بينـي  پيشقابل  ر و كمت رفتارها، عاطفي، خود انگيخته، اتفاقي

آميـز را شـامل آن دسـته از رفتارهـاي              دوب، رفتارهاي جمعي اعتراض    هتعريفي نزديك ب  
اي هستند و  اند، اغلب مخرّب و ويرانگرند، تكانه داند كه هيجاني گروهي از شهروندان مي

ا از ي كـه تعريـف ميـرز ر   ا تنها نكتـه . (Myers, 2001)ع مقامات حكومتي در تضادندفبا منا
رابرت تد  . سازد، تعارض رفتارهاي جمعي با منافع حكومتي است         تعريف دوب متمايز مي   

 فراگيـري   حمـلات  با انتخاب اصطلاح خشونت سياسي، آن را به عنوان تمـامي             )1377(گر  
  يوههـا شـامل گر  –گران آن يكه در درون يك جامعة سياسي عليـه رژيـم سياسـي و بـاز         

  .كند گيرد، تعريف مي سياستهاي آن انجام مي يا -ان قدرترقيب و صاحب
شـود كـه از     شـورش بـه رفتـاري اطـلاق مـي     (Stowart, 1971)طبق تعريـف اسـتوارت  

آشوب نيز  . آميز است   زند و هدف آن اغلب خرابكارنه و خشونت         گروهي از مردم سر مي    
دكي برخـوردار  شود كـه از سـازمان و وحـدت ان ـ    به رفتار مملو از خشم گروهي گفته مي     

هـدف جمـاعتي از شـهروندان بـه يـك مؤسـسه يـا                 يورش خشمگينانه و اغلـب بـي      . است
منظور از هـراس اجتمـاعي نيـز رفتـار     . توان نوعي آشوب تلقيّ كرد گروهي از افراد را مي 

اين پديده خيلي سـريع     . آيد  ي است كه در اثر احساس خطر پديد مي        دولآ  جمعي وحشت 
گيـرد و آنـان را بـه تلاشـهاي بيهـوده سـوق                ده را فـرا مـي     ز  ساختار ذهن جماعت وحشت   
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دهـد كـه    اين پديـده وقتـي رخ مـي      . هيستري جمعي نيز نوعي كنش جمعي است      . دهد  مي
اي برانگيختـه و نـامعقول        دهنـد و بـه شـيوه         را از دست مـي     1گروهي از مردم مهار خويش    

 موقتي كـه در نظـم       نظر از اختلال    هراس اجتماعي و هيستري جمعي صرف     . كنند  رفتار مي 
، ايـن  بنـابر . كنند، تعارض چنداني بـا منـافع سياسـي و حكـومتي ندارنـد               عمومي ايجاد مي  

  )1380الياسي، (. هستندميرزحداقل اين دو مشكل از كنشهاي جمعي ناقص تعريف 
تـوان بـه راحتـي يـك          طبق نظر اسملسر هنوز نمـي     و   ملاحظه گرديد    همانطوريكه قبلاً 

اي را مبنــاي توصــيف رفتارهــاي مــرتبط بــا  وافــق و تثبيــت شــدهاصــطلاح واحــد، مــورد ت
هاي شهري قرارداد حتي اصـطلاح رفتـار جمعـي مـوردنظر اسملـسر                اغتشاشات و ناآرامي  

تواند جوابگوي نياز باشـد زيـرا زنـدگي اجتمـاعي و گروهـي             براي رفع چنين كاستي نمي    
از . آميـز تلقّـي كـرد       تـراض توان همـه آنهـا را اع        مالامال از رفتارهاي جمعي است كه نمي      

منظور انتخاب نمود تا      آميز را بدين    تر رفتار جمعي اعتراض     اينرو شايد بتوان اصطلاح دقيق    
ــر ويژگــي  ــوعي عــلاوه ب ــه ن ــار جمعــي   ب ــستتر در اصــطلاح رفت كــنش و ماهيــت هــاي م

هرچند برخي منابع بـدين منظـور اصـطلاح جماعـت      . آميز آن را نيز تصريح نمود       اعتراض
يا عمل كننده را بكـار بـرده انـد،اما نبايـد ازنظـر دور داشـت كـه بكـارگيري ايـن                اقدامي  

اصطلاحات مشمول پديده جنبـشهاي اجتمـاعي نخواهـد بـود و در ايـن مقالـه نيـز ضـمن                     
اجتناب از ورود عام به موضوع جنبشهاي اجتماعي، مطالب با تاكيد بر مفهوم رفتار جمعي     

  .گردد آميز ارائه مي اعتراض
 اغتـشاش  )1377موزش ناجا، معاونت آ(ا ايران .اساس و طبق تعريف نيروي انتظامي ج     بر اين   

به معناي هر عملي است كه مغاير با قوانين جاري كشور باشد و نظم و امنيت جامعه را بـر                    
 به منظـور بـرهم      بالاهم زده يا مختل كند يا عبارت است از اقدام شديد و عملي دو نفر به                 

ه خاطر نيل به مقصود مشترك و اجـراي تعهـد بخـصوصي انجـام     زدن آرامش عمومي و ب 
جمعي عليه هر گونه مخالفت و ممانعت مقاومت و  شود؛ كه در اين مورد، به طور دسته         مي

شود كه شـروط زيـر    بر اين اساس، اصطلاح اغتشاش زماني به كار برده مي         . كنند  تمردّ مي 
  :احراز شود

                                                      
1. Self-Control 
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  وجود دو نفر يا بيشتر؛ -1
 ور ايجاد بلوا، اختلال در نظم و آرامش داخلي يا خارجي؛اجتماع به منظ -2

 .اقدام به تظاهرات و عمليات -3

انـد،    به اين ترتيب بر خلاف جمعيـت عـادي كـه فاقـد سـازمان، تـشكيلات و رهبـري                   
اند؛   شود كه با نيت و هدف مشترك متشكلّ شده          گر افرادي را شامل مي      جمعيت اغتشاش 

ي رهبـري بـوده و بـه چنـد دسـته تقـسيم شـوند؛          حداقل در صحنة عمل ممكن اسـت دارا       
كند؛ داراي روحية تهاجمي      داراي ارادة قوي نبوده، احساسات بر عقلشان حكمفرمايي مي        

دهند كه به تنهايي قادر بر انجام آنها نيستند يا در حالـت فـردي                 بوده و اعمالي را انجام مي     
د، نتايج و آثار سـوء و تخريبـي بـه           تمايل به انجام آن اعمال ندارند و معمولاً در اكثر موار          

  .گذارد جا مي
  

  انواع و مراحل اغتشاش
بـراي رفتـار اغتـشاشگران، بـا        ) آميـز   اعتـراض (با پذيرش ترجيحي اصطلاح رفتـار جمعـي       

توان درك از ماهيت و مفهوم اين   مي،ها و انواع اين رفتار از نظر مؤلفّان بندي  بررسي طبقه 
  .توسعه داد  راپديده

ه شكل از خشونت سياسـي را بـه شـرح           سشناسي اجتماعي،     با رويكرد روان   )1377(گر  
  :سازد زير از هم متمايز مي

نايافته همراه بـا مـشاركت مردمـي          آشوب؛ خشونت سياسي نسبتاً خودجوش و سازمان      
هـاي سياسـي و       بـار، شورشـها و درگيـري        قابل ملاحظه شامل اعتصابات سياسـي خـشونت       

  .شورشهاي محلي
يافته، همراه بـا مـشاركت محـدود، شـامل سـوء              ت سياسي بسيار سازمان    خشون 1توطئه؛

يـاس كوچـك، جنگهـاي پـارتيزاني در         قيافتـه، تروريـسم در م       قصدهاي سياسـي سـازمان    
  .مقياس كوچك، كودتا و طغيان

                                                      
1. Conspiracy 
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يافته، همراه بـا مـشاركت مردمـي          كشوري؛ خشونت سياسي بسيار سازمان      جنگ درون 
يم يا امحاي دولت طراحـي شـده و همـراه بـا خـشونت      گسترده كه به منظور سرنگوني رژ   

شامل تروريسم و جنگهاي پارتيزاني در مقيـاس وسـيع جنگهـاي داخلـي و               . گسترده باشد 
  .انقلابها

) اندازه، ب )  شامل ابعاد الف   1بندي براون   به ملاكهاي طبقه    ضمن اشاره  )1380(اسملسر  
شناختي   شكلي روان   ان تداوم هم  ميز)  د ،تناوب قطبي شدن توجه گروه    )  تجمع، ج  2تناوب

) انبـوه از هـم پاشـيدة مـردم و ب      ) بندي براون ازجماعت شامل الف      اعضا و همچنين طبقه   
كند كه در جهت تعريف انـواع رفتـار           بندي بلومر نيز اشاره مي      ، به طبقه  3جماعت مخاطب 

اي   ه گونـه   يـا ب ـ   4جمعي، آن را با دو نوع رفتار؛ يعني رفتار گروه كوچك و رفتار جاافتاده             
فرهنگي تعريف شده، مقايسه كرده و موارد افتراقـشان را بـا اسـتفاده از ملاكهـاي شـمول                   

  .بازگو كرده است) رابطة رفتار با قواعد، تعاريف يا هنجارها(و فرهنگي ) اندازه(فيزيكي 
بررسي نقاط افتراق ميان رفتـار جمعـي و رفتـار كوچـك، عـلاوه بـر انـدازة فيزيكـي،          

در . شـناختي اسـت     عيـار روان   م كند كه نخـستين آنهـا       يگر را نيز آشكار مي    چندين معيار د  
توانـد صـحنة      كند كه بر شخص خـود كنتـرل دارد و مـي             گروه كوچك، فرد احساس مي    

طـور  ه اين در حالي است كه در رفتـار جمعـي يـا ب ـ    .عمل را تحت فرمان خويش درآورد  
كـه مـشاركت فـرد را در         اسـت    5 گـروه داراي قـدرت دورزنـي       ،كلي رفتار گروه بزرگ   

فعاليتش تحت پشتيباني قرار داده، تقويت كرده و تحت تأثير داده، با مانع مواجه كـرده يـا      
در گروههـاي   . معيار و ملاك دوم، ناظر بر شيوة ارتباط و تعامـل اسـت            . كند  سركوب مي 

ــت از        ــويي اس ــابع الگ ــة شخــصي و ت ــه مواجه ــت ب ــي اس ــدها متكّ ــن فراين كوچــك اي
اي كنتـرل شـده       كننده كنش ديگري را به گونـه        كه در آن هر مشاركت    ) ديالوگ(مكالمه

در گروههـاي بـزرگ، اشـكال جديـدي از ارتبـاط و             . دهـد   مورد تأويل و تفسير قرار مـي      
                                                      

1. Roger Brown 
2. Frequency 
3. Audience 
4. Established 
5. Transcending Power 
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سـومين  . هاي جمعي مطرح است     ناشده يا ارتباط يكسوية رسانه      واكنش كنترل مانند  تعامل  
كننـدگان بـراي كـنش بـسيج      اركتاي اسـت كـه از آن طريـق، مـش     معيار، نـاظر بـه شـيوه     

در . اي را در اختيـار دارد       گروه كوچك تجهيـزات محـدود، سـاده و بلاواسـطه          . شوند  مي
اغـوا، تحريـك،   :  است كه از آن جمله عبارتنـد از  گروههاي بزرگ، ابزار جديدي مطرح 

دهي به نظرات ناراضيان، غلبه بر خونسردي و كنـار     گيري روحيه، جهت    جلب توجه شكل  
  .دهي به تصور گروهي و طرح راهبرد شيني، شكلگودن

  :، بلومر بررسي خود را به دو كانون متمركز كرده است)1380(به اعتقاد اسملسر
زدة  انبـوه از هـم پاشـيده و هيجـان    : مطالعة اشكال ابتدايي رفتار جمعي، همچـون     ) الف

  1مردم يا هيستري جنگ؛
ل ابتـدايي تبـديل بـه رفتـار         هايي كـه از طريـق آنهـا ايـن اشـكا              شيوه ةمطالع) ب
  .يافته شوند شده و سازمان تنظيم

اي اسـت كـه بـر اثـر فراينـدي از              ي رابطه رويژگي برجستة رفتار جمعي ابتدايي، برقرا     
 آن هر فرد هيجان توليد شده توسط فرد ديگر ةيابد كه به واسط  انتقال مي2واكنش دوراني 
گـردد، دچـار هيجـان      بـه خـود وي بـازمي      كند و وقتي بار ديگر اين هيجان        را بازتوليد مي  

 توسعة چنين وضعيت نـاآرامي هـستند        ةدهند  هاي مختلفي نشان    مكانيسم. شود  مضاعف مي 
  .توان به سرگرداني، برانگيختگي جمعي و سرايت اجتماعي اشاره كرد كه از آن جمله مي

 جماعـت   ،جماعـت اقـدامي   : شـمارد   بنـدي جماعـت را چنـين برمـي          بلومر چهار دسـته   
 مورد اول در اين اسـت كـه جماعـت اقـدامي             وتفاوت د . توده و عموم  ) نمايشي(اهري  تظ
كنـد؛ در حـالي كـه جماعـت       را دنبـال مـي  هـدف يـك  ) مانند انبوه از هم پاشـيدة مـردم     (

رف ص ـهاي خـود را فقـط    احساسات و انگيزه) مذهبيمانند يك فرقه (تظاهري يا نمايشي   
و مــورد اول در ايــن اســت كــه نــاهمگون، تفــاوت تــوده و د. كنــد كنــشهاي نمايــشي مــي

در واقـع؛ رفتـار     . تر و در تعامل داراي روابط صميمانة كمتري است          سازمان  تر، بي   ناشناخته

                                                      
1. War Hysteria 
2. Circular Reaction 
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هـا و احـساسات     اي است از تعداد زيادي گزينشهاي فردي كه بر پاية انگيزه            اي تلاقي   توده
انـد،    متمركز شده مبهم شكل گرفته است و بالاخره عموم، گروهي است كه بر موضوعي             

  و با گفتگو تصميمي را در اين زمينـه         زمينة چگونگي برخورد با آن داراي اختلافند       اما در 
و (به نظر بلومر، وجه افتراق عموم با جماعت در آن است كه عـدم توافـق                 . كنند  اتخاذ مي 

اي از   جايگـاه برجـسته   ) العاده  و نه پيشنهاد خارق   (و ملاحظات عقلاني    ) القول بودن   نه متفق 
وي به هنگام بحث در زمينة جنبش اجتمـاعي، بـه نحـوة             . گيري و توسعة عموم دارد      شكل

به نظر او، جنبش اجتمـاعي در خـلال         . پردازد  يافته مي   تبديل رفتار ابتدايي بر رفتار سازمان     
اي از آداب و سـنن رهبــري اسـتقرار يافتــه،    اش داراي ســازمان و شـكل، مجموعــه  توسـعه 
ر، قواعد اجتمـاعي، ارزشـهاي اجتمـاعي و بـه طـور خلاصـه فرهنـگ،                  كار ماندگا  تقسيم

وي جنبـشها را بـر مبنـاي گـسترة          . شـود   سازمان اجتماعي و طرح جديدي از زنـدگي مـي         
، مثل جنبش كاهش ماليـات بـر كـالاي          »خاص«، مثل جنبش زنان و      »عام«اهداف به انواع    

  .كند ، مانند جنبش مد تقسيم مي»نمايشي«خاص و 
و اشكال ابتدايي رفتار ا بر اين امر تأكيد دارد كه رفتار جمعي مورد نظر            )1380(اسملسر  

به علاوه، رفتـار جمعـي بـا        . گيرد  آميز را نيز در بر مي       جمعي مثل هراس و طغيان خصومت     
 هـدايت  -يـت، آرزوهـا و انتظـارات    عهـا در زمينـة موق   ارزيـابي  –انواع مختلفي از عقيـده   

ايد با عقايدي كـه هـدايتگر بـسياري از انـواع ديگـر رفتارنـد،         با اين حال، اين عق    . شود  مي
اي كه در صورت پيروزي تلاش        العاده  اي از پيامدهاي فوق     در اين عقايد ارزيابي   . متفاوتند

از اين رو، عقايـد     . شود  جمعي براي بازسازي كنش اجتماعي در پي خواهد آمد، ارائه مي          
رفتار جمعي . شباهت به عقايد جادويي نيستند   بي) 1يافته  يمعمعقايد ت (زيربناي رفتار جمعي    

شـدنش از     شده نيست و بسته به ميزان نهادينه        بنا به مفهوم مورد نظر اسملسر رفتاري نهادينه       
يافتـه كـه پاسـخگوي     به عبارتي؛ رفتار جمعي چنان شكل. شود ماهيت متمايزش كاسته مي  

  .نيافته است ناشده يا ساخت موقعيتهاي تعريف
كميسيون تربيـت و اسـتانداردهاي افـسران        راهنماي مطرح در كتاب     طبق خطوط   

                                                      
1. Generalized Beliefs 
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  تـوان بـه ترتيـب شـامل انـواع        رفتارهـاي جمعـي را مـي   (Buna, 2003) پليس كاليفرنيـا 
) 6مقاومـت فعـال،     ) 5پـذيري،     فاقـد اطاعـت   ) 4پـذير،     اطاعـت ) 3مـنظم،   ) 2قانوني،  ) 1

ــشونت  ــت خـ ــز و  مقاومـ ــه ) 7آميـ ــورش، طبقـ ــرد  شـ ــدي كـ ــا. بنـ ــرل ب در كتـ كنتـ
بـا  ) آموزشـي ( از انواع اغتشاشات در مراكز فرهنگـي         )1377معاونت آموزش ناجا،    (اجتماعات

هاي عمدة سياسي يـا رفـاهي و اغتـشاشات كـارگري در مراكـز صـنعتي و كـار بـا                        انگيزه
گيري جمعيت اغتشاشي و      مراحل شكل هاي رفاهي و گاهي سياسي نام برده شده و            انگيزه
  :گرايي را به شكل زير مطرح كرده است شاشهاي رفتاري اغت شيوه
عبارت است از گرد آمدن افرادي كـه بـه منظـور نـشان دادن               ): تظاهرات(ميتينگ   .1

علاقه يا ابراز تنفّر له يا عليه مقام رسمي يا شرايط اقتصادي، اجتماعي و سياسي كشور كـه           
  :ذيل استشود و داراي مشخصات   توسط سازمان يا احزاب سياسي رهبري مي معمولاً
  ؛و رهبر استداراي محركّ  
  دهد؛ جمعيت با احساسات به رهبر خود پاسخ داده و وي را مورد تشويق قرار مي 
 جمعيت وابسته به گروههاي سياسي و سازماني مشخصي است؛ 

هـا و نظـرات    اي شـامل اهـداف، خواسـته     ميتينـگ، قطعنامـه  هـر معمولاً در خاتمـة     
 .شود كنندگان صادر مي اجتماع

جمعيتي است كه افراد آن تحريك شده و بدون اراده و منطق، احترام بـه               : امازدح .2
معمـولاً در ايـن     . اند  قوانين را فراموش كرده و در حقيقت آلت دست محرّكان قرار گرفته           

آميز خود     سخنان تند و اهانت     با كند   سخنراني كه براي مردم صحبت مي      ،گونه اجتماعات 
 دست زدن به آشوب و درگيري با مـأموران دولتـي             جمعيت را جهت   ،به مسؤلان مملكتي  

  .كند آماده مي
عبارت از ازدحامي است كه در آن اغتشاشگران ضـمن زيـر پـا گذاشـتن           : شورش .3

قانون، در جهت بر هم زدن نظم و آرامش عمومي و نيل به اهـداف خـود از هـر وسـيله و                       
 .كنند اي عليه مأموران انتظامي و مخالفان خود استفاده مي آلت قتاّله

عبارت است از چند شورش كه در نقاط مختلف ولـي در زمـان واحـد بـراي         : قيام .4
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ندگان در نهايت شدت و با تمام توان بـراي          نك  قيام. گيرد  بيني شده انجام مي     منظوري پيش 
كنندگان با مدافعان نظام حاكم بـه طـور    در جريان قيام، قيام. كوشند انجام مقاصد خود مي 

 .آيند دد سرنگوني آن برميصدر گسترده درگير شده و 

 ة نمون ـ شهري، با بررسي  تشاشات  غ فرماندهي كنترل ا   ة با تجرب  )1384شـريفي،   ( 1سيموويچ
شورش را شامل چهار مرحله به شـرح       تدريجي هر  سير ،فلوريدادر شهر   اغتشاشات شديد   

  :داند ذيل مي
  2؛كننده حادثه تسريع .1
 3؛رويارويي .2

  4حساب؛ گشايي و تسويه عقده .3
  5. علنييدرگير .4

 نـد  سـود بـرد كـه معتقد       )همان( 6توان از توصيف راسل و بيگل       در شرح اين مراحل مي    
 اين حادثه ممكن اسـت      . يك شورش باشد   ةكنند  تواند عامل تسريع    اي مي   تقريباً هر حادثه  

يف همراه با اعمال زور و فشار توسط يك افسر پليس يا توقف عبور و مرور باشـد يـا                    قتو
. ج و هيجان به خيابان بريزند      يك شايعه باعث شود كه افراد با تشنّ        حتي ممكن است صرفاً   

اي از حوادث يا شـايعات را شـامل شـود كـه               و مجموعه انفرادي نباشد   تواند    اين عامل مي  
 انـرژي  ة تخلي ـبـا وجـود   شـورش  در مرحلـة دوم . كند  نهايي آماده ميةزمينه را براي حادث   

روي    اصـرار و تمايـل بـه زيـاده         ةواسطه   ب كن است مم اما   ؛افتد   اتفاق مهمي نمي   ،شورشيان
آميـز سـير پيـدا كنـد و اگـر             ت اقدامات خشونت  سم به   ،يك يا چند نفر از عناصر شورش      

ن خـشمگين،   جـوا ان  درم ـ ،شـود كـه طـي آن         سوم مي  ة وارد مرحل  ،كنترل و متوقف نشود   

                                                      
١. Daniel Simovich 
2. Precipitating incident 
3. Confrontation 
4. Roman Holiday  

 )پرداختند مي ييگشا به عقده دن شهر و با زدو خوردكراين اصطلاح اشاره به مراسمي در روم باستان دارد كه افراد باتعطيل (
5. Open conflict 
6. Russell and Beigel 
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 امـا   .زننـد ريـزي شـده ب      زده ممكن است دست به اقدامات از قبـل برنامـه            شتاب جو و   ستيزه
 اقـدام بـه     ،اي و خـود انگيخـت بيـشتر اسـت كـه در ايـن صـورت                  احتمال رفتارهاي لحظه  

ا سـاير اقـدامات     ي ـها، واژگون كـردن خودروهـا يـا آتـش زدن آنهـا كننـد                  شكستن شيشه 
 در اين مرحله ممكن اسـت افـرادي شورشـگر دسـت بـه غـارت و               . تخريبي را انجام دهند   

 آشكار گـرايش    ةبه مناقش ،   زا و اسحله     با بمبهاي آتش   اماكن بزنند و حتي   سرقت از برخي    
  .پيدا كنند

 پرتـاب   .شـود    آشكار و تيرانـدازي تبـديل مـي        ة مناقش ة شهر به صحن   ، چهارم ةدر مرحل 
 معمـولاً گـارد    ،در ايـن مرحلـه    . گردد مييابد و بر آن متمركز        زا افزايش مي    بمبهاي آتش 
  .شوند مي درگير گارد شورشگران با ،يجوي  ستيزهةشود و در صورت ادام فراخوانده مي

  
  اغتشاشگران گرايي خشونت علل

 ميلادي سالانه در نشريات 2000مقايسة تعداد پژوهشهايي كه از پايان قرن نوزدهم تا سال     
دهد كه طي صد سال تحقيق، تعداد بسياري از      شناسي به چاپ رسيده است، نشان مي        روان

ص يافته و تعداد كتابهاي منتشر شـده در گـروه           ژوهشها به خشونت و پرخاشگري اختصا       پ
تـوان اسـتنباط      بر اين اسـاس مـي     . ضد اجتماعي، حدود ده برابر گروه اجتماعي بوده است        

كرد كه شيوه و سبك زندگي رايج در شهرها به ويژه شهرهاي بزرگ با ماهيت پيچيده و                 
گرايـي   مبني بر نفع(ضمني سبك زندگي در اين شهرها  رو به تزايد آن وتحت تأثير قانون  

گـرايش انـسانها بـه سـوي عـصباني شـدن،              به طور طبيعي منجر به افزايش     ) و خودمحوري 
ضعف در حل مسائل فردي واجتماعي، بدرفتاري و به ويژه خشونت و پرخاشگري نسبت              

  .شود به ديگران مي
 صـرف نظـر از  ، ها و اغتـشاشات شـهري   علاوه بر اين، در مسئلة بروز و توسعة ناآرامي 

گرايـي برخـي معترضـان و         عوامل دروني و بيروني مؤثّر در اين پديده، موضـوع خـشونت           
بر اين . آيد اي به شمار مي كننده افراد مخالف آنها در صحنه، موضوع حائز اهميت و تعيين
آميـز بـه ويـژه در ابعـاد فـردي و              اساس، در ادبيات موضـوع، رفتارهـاي جمعـي اعتـراض          
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هـاي    هـاي تخريبـي، تـاكنون بررسـي          به خـشونت و رفتـار      شناختي گرايش معترضان    روان
ها و ديدگاههاي متنوعي مطرح شده است كه در اينجا به             متعددي صورت گرفته و فرضيه    

  .گيرد ترين آنها مورد بررسي قرار مي اختصار برخي از مهم
ن در كتـاب  بو بـر اسـاس نتـايج مطالعـات لـو         )1380(مرور الياسـي     طبق   :تأثير جماعت 

اند، بـا رفتـار آنـان در          ، رفتار مردم زماني كه در يك هيجان جمعي گرفتار شده          1جماعت
 تفـاوت آشـكار دارد؛ زيـرا افـرادي در يـك             فـردي تـر و بـه صـورت          گروههاي كوچك 

دهنـد كـه بـه     اي از خود بروز مـي  گونه و وحشيانه  جماعت ناراضي آنچنان رفتاري قهرمان    
او در تبيــين ايــن تفــاوت . آن را ندارنــدتنهــايي هرگــز حتــي جرئــت انديــشيدن پيرامــون 

 يـك   درگيرنـد كـه       مـردم هنگـامي در جريـان يـك هيجـان جمعـي قـرار مـي                : نويسد  مي
 از دسـت    ،اي را كـه در زنـدگي عـادي دارنـد            جماعت، موقتاً برخي قـواي تعقّـل منطقـي        

شـوند و بـه آسـاني تحـت تـأثير رهبـران متقاعدسـاز                 پـذير مـي     آنان بسيار تلقّـين   . دهند  مي
علاوه بر آن، افراد در جمـع ناراضـيان، دسـتخوش    . گيرند فريب قرار مي  وغاانگيز و عوام  غ

شـخص تنهـا و     ... شـوند     يك سير قهقهرايي به سوي ارتكاب انواع رفتارهاي ابتـدايي مـي           
جدا از ديگران ممكن است فردي فرهيخته و خردورز باشـد، امـا جماعـت او را بـه يـك                     

كند؛ به همين خـاطر رفتـار او           عمل مي  2 بر اساس غريزه   او در جمع  . كند  وحشي تبديل مي  
  .شود آميز و وحشيانه مي خود انگيخته، خشونت

ن را مـورد بررسـي مجـدد قـرار داده،           ب لـو  فهـم شناسان اجتماعي      روان 3:زدايي  فرديت
در تبيـين جديـد، يكـي از اصـول اساسـي، در تبيـين               . انـد   هاي جديدي بـدان افـزوده       تبيين

بـر اسـاس ايـن اصـل، آدمهـا وقتـي در يـك جماعـت معتـرض قـرار              . زدايي است   فرديت
دهند و در نتيجة آن، رفتارهاي خشن و غير قابل            خود را از دست مي    » 4فرديت«گيرند،    مي

هــاي  نــشده و تكانــه تــر؛ هيجانــات تلطيــف بــه تعبيــر دقيــق. زنــد كنترلــي از آنهــا ســر مــي

                                                      
1. The Crowd 
2. Instinct 
3. Deindiniduation 
4. Individuation 
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هاي داراي  اين تكانه. كنند پيدا ميشدة افراد، در جمع فرصتي براي بروز و تجليّ    سركوب
كنند كه به سـبب تـراكم زيـاد     ماهيت خشن و غير انساني، زماني شديدتر و بيشتر بروز مي        

، مراد از )1985( 1به اعتقاد كلي. )1380، الياسي(بيشتر باشد » گمنامي«جمعيت معترضان، امكان    
 آدميـان نيـست، بلكـه       هـاي درونـي و پنهـان        ها و برانگيختگي    زدايي، مسخ ويژگي    فرديت

منظور از آن، از بين بردن ماسكي است كه آدميـان نـاگزير و اغلـب ناهـشيارانه بـر چهـره               
زنند تا از خود موجودي خردورز، عقلايي، اجتماعي و نوعدوست، نه خشن و هيجاني                مي

 3 و جـسارت 2دارد كه هر چقدر اعتماد به نفس      ، وي همچنين اذعان مي    »به نمايش گذارند  
آنان در گـروه بيـشتر خواهـد    » آميز رفتار خشونت«دمها كمتر باشد، به همان ميزان      فردي آ 

  .بود
ن بشناسان اجتماعي به نظريـة جماعـت لـو           اصل ديگري كه روان    4:سرايت اجتماعي 

طبـق ايـن اصـل، صـرف حـضور جمـع، افـراد را              . افزودند، اصل سرايت اجتماعي است    
ا ذهن گروهي از افراد كه در يك فراينـد          سازد؛ زير   ترغيب به انديشه و عمل يكسان مي      

 و هيجاني از    5شود و واكنشهاي عاطفي     اند، برانگيخته مي    آميز گرد آمده    جمعي اعتراض 
كند؛ درست همان گونه كه ويروس از شخـصي بـه         شخصي به شخص ديگر سرايت مي     

 ويـروس    آيـد،   كند و به يكباره يك بيماري اپيـدمي پديـد مـي             شخص ديگر سرايت مي   
ورزي شـديد نيـز بـه يكبـاره در بـين گروهـي از افـراد شـيوع پيـدا                       ت و مخالفـت   خشون
  (Simon & et al, 1995).كند مي

تــرين دليــل نقــض  كننــد كــه مهــم  نيــز تأكيــد مــي)1380الياســي، (تــايلور و همكــارانش 
 توسط جماعت معترض، عامل سرايت است؛ زيرا وقتي يك يا چند            6هنجارهاي اجتماعي 

بـراي مثـال،   (كننـد   اي يا آگاهانه، هنجاري را نقـض مـي       به صورت تكانه  نفر از معترضان،    

                                                      
1. Kelly 
2. Self-Esteem 
3. Assertiveness 
4. Social Contagion 
5. Affective Reaction 
6. Social Norms 
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دهند يا شيشة يـك سـاختمان دولتـي را آمـاج              يك مأمور انتظامي را مورد يورش قرار مي       
. كننـد   مـي » 1همنـوايي «، ديگران نيز نينديشيده و خودانگيخته با آنـان          )دهند  حمله قرار مي  

گـري    تحليـل   در ديـدگاه روان   . شـود   تبـديل مـي   » هنجار«گويي، هنجارشكني به يكباره به      
شود كه فـشارهاي حاصـل از          انسان به منزلة يك هيدروليكي تلقيّ مي       2 نظام رواني  ،فرويد

بـه  » شـناختي   تعارضـات روان  «و  » تنـشهاي سياسـي   «،  » اجتمـاعي  -محروميتهاي اقتـصادي  «
ز و كــار ســا«امــا، نظــام روانــي انــسان يــك . شــوند صــورت فزاينــده در آن متــراكم مــي

 دمترص ـماننـد و    ذهـن فعـال بـاقي مـي    4دارد كه تنـشها در سـاختار ناهـشيار       » 3سركوبگري
قـدر   اگر تراكم فشارها و سـركوبگري ناشـي از آن، آن  . فرصتي هستند تا خود را بنمايانند 

شناختي افراد شوند، آنگـاه ماهيـت تخريبـي پيـدا             افزايش پيدا كنند كه وراي تحمل روان      
البتـه در ايـن زمينـه       . كننـد   اي و تهـاجمي بـروز مـي         رت كنـشهاي تكانـه    كند و به صـو      مي

استثناهايي وجود دارد كه يكي از آنها زماني است كه مقامات سياسي و حكومتي بـا بقيـة                  
شــدة فــشارها را فــراهم    پــسند و تعــديل  ســوپاپهاي اطمينــان، زمينــة بــروز اجتمــاعي    

  (Baron, 1992).سازند مي
 با طرح اين فرضيه، مطرح سـاختند        1930د و ميلر در سال       دالار : پرخاشگري -ناكامي

آنهـا ناكـامي را   . كه پرخاشگري و اعتراضات جمعي مردم، همواره ناشي از ناكامي اسـت        
بـه بيـان    . آيـد   دانستند كه بر اثر منع واكنش معطوف به هدف بـه وجـود مـي                نيز حالتي مي  

هـا و دسـتيابي       در تحقق خواسـته   گروهي از مردم    دارد هر گاه      ديگر؛ اين فرضيه اذعان مي    
دهند كـه     واكنشي از خود نشان مي     ،ندشورو   هبه اهداف و آرزوهاي خويش با موانعي روب       

. )1380الياسـي،   (ممكن است منجـر بـه آسـيب رسـاندن بـه ديگـران يـا امـوال عمـومي شـود                     
 رفتارهــاي جمعــي ةپرخاشــگري را، بــه ويــژه درحيطــ - ناكــامية فرضــي)1372( 5بركــويتز

 ديگـر را    ة سـه فرضـي    ،او در بازبيني اين فرضيه    . آميز، مورد بازبيني قرار داده است       ضاعترا
                                                      

1. Conformity 
2. Mental System 
3. Repression Mechanisms 
4. Unconscious 
5. Berkowitz 
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هـاي    هاي مردم در دستيابي به خواسته       نخست اينكه، هر چقدر ناكامي    . مطرح ساخته است  
دوم آنكه، هـر    . خويش بيشتر باشد، به همان ميزان پرخاشگري آنان شديدتر و بيشتر است           

شده نيرومندتر باشد، فشار براي بروز كنشهاي پرخاشگرانه بيـشتر            رفتار ناكام  ةچقدر انگيز 
آميـز    واكنش اعتراض،هاي مردم بيشتر باشد   تعداد ناكامي  هچ ، هر سوم آنكه خواهد بود و    

تحقيقات بعدي بركويتز دو اصـل اول را مـورد تأييـد مجـدد قـرار                . آنان بيشتر خواهد بود   
به همين سـبب، نتيجـه گرفـت كـه          . دست نيافت  سوم   ة اما به شواهدي در تأييد فرضي      ،داد

هـا    اعتراض و پرخاشگري به عنوان واكنش در برابر ناكامي تا يك نقطـه برشـمار ناكـامي                
 محروميت ة با نظري،دومين يافته. گذارد به كاهش مي نهد، اما پس ازآن رو      وني مي زف   روبه

بـروز كنـشهاي جمعـي       آنچه موجـب     ،زت بركوي ؛ زيرا به اعتقاد   نسبي همخواني كامل دارد   
 بلكه ناكـامي و محروميـت نـسبي         ، محروميت و ناكامي مطلق نيست     ،شود  آميز مي   اعتراض
  .است

بـه بـاور او،     . ورزد  تأكيـد مـي   » انتظـارات نهفتـه   « سوم خود بر     ةز در تبيين فرضي   تبركوي
  بـه همـين    .»مردم وقـوع آنهـا را انتظـار دارنـد          «،شود  ها افزوده مي    وقتي كه برشمار ناكامي   

  .دشو  كمتر به پرخاشگري منجر مي، و در نتيجهشدهسبب، ناكامي كمتر منفي تلقيّ 
در   افـراد  ةشناسان اجتمـاعي واكنـشهاي شـديد و پرخاشـگران          روان 1:تسهيل اجتماعي 

تسهيل  اصل    شدت يافتن كنشهاي افراد در جمع را به        علت اصلي آميز و     عات اعتراض تجم
بـراي تبيـين     1898در سـال     اين اصل را اولين بـار        2تنرمن ترپيل . دهند  اجتماعي نسبت مي  

اما امـروزه از آن بـراي تبيـين        . آميز غير پرخاشگرانه مورد استفاده قرار داد        كنشهاي رقابت 
 حـضور ديگـران موجـب      اصلطبق اين    .شود  آميز نيز استفاده مي     كنشهاي جمعي اعتراض  

به باور تايلور . شود فراد ميتك ا تشديد كنشهاي تك و (Bierhoff, 2002)تسهيل عملكرد 
 حضور در جمـع و ديگـران را نـاظر و تماشـاچي رفتـار خـود              ،)1380  الياسـي، ( شرانهمكاو  

 چنانچـه   .انگيـزد   يك از كنشگران را براي بروز كنشهاي جمعي شـديدتر برمـي            ديدن، هر 

                                                      
١. Social Facilitation 
٢. Norman Triplett 
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 منجر شوند كه گروه معترض در پي كسب آن است، ازآن پس ياين كنشها به تحقق هدف
ي مواجـه شـوند يـا تـشديد رفتارهـاي جمعـي        اما چنانچه با مـوانعي جـد      . يابند  مرار مي است

  .بخشند  آن موانع چيره شوند، چنان كنشهايي را استمرار نميرنتوانند ب
دهد كه حـضور افـراد ديگـر، اجـراي كارهـاي              تجزيه وتحليلهاي انجام شده نشان مي     

در تكميـل   . سازد   را با مشكل مواجه مي     كند، اما اجراي كارهاي دشوار      ساده را تشديد مي   
يـك گـام فراتـر گذاشـته و اعـلام      » درك مـورد ارزيـابي قرارگـرفتن    «اين بحـث، نظريـة      

شـودكه    دارد صرف حضور ديگـران فقـط در صـورتي موجـب تـسهيل اجتمـاعي مـي                   مي
اشخاص توجه خود را به موضوع فعاليت معطوف كنند و نحوة اجراي آن را مـورد دقـت                  

توانند موجب تسهيل اجتماعي شوند كـه         گران زماني مي     بر اين اساس، مشاهده    .قرار دهند 
  (Bierhoff, 2002).نحوة اجرا را مورد ارزيابي قرار دهند

را مطـرح   » 2مـدل تـأثير اجتمـاعي     «نيـز   ) 1981 (1در چارچوب همين رويكـرد، لاتانـه      
 ليكن شـدت ايـن      ،شود  كنشهاي افراد در گروه تشديد مي     چند هر ،به باور او  . ساخته است 

 بدين معني كـه  ؛ نزديكي و نيرومندي اعضاي گروه بستگي دارد،كنشها به سه عامل تعداد    
يـك از     هـر  ةمعترض، واكنشهاي معترضـان   ) جماعت(با افزايش تعداد اعضاي يك گروه       

همچنـين، ميـزان پيونـد و انجـام اعـضاي گـروه و ميـزان نيرومنـدي               . يابـد   اعضا فزوني مي  
 چنانچـه   ؛به تعبيـر ديگـر    . افزايد  بر شدت كنشها مي   ) اك افراد از گروه   اساس ادر  بر(گروه
كننـد،     ديگران از آنـان حمايـت مـي        ،يك از افراد احساس كنند كه در شرايط بحراني         هر

تر بر مقامات سياسـي و نماينـدگان     تهاجمي،يابد و در نتيجه احساس ايمني آنان فزوني مي  
قـدر   ضـيان معتـرض احـساس كننـد كـه گـروه آن      همچنين، اگـر نارا  . برند  آنان يورش مي  

قــدرت و پتانــسيل دارد كــه مقامــات حكــومتي را بــه تــسليم وادارد، كنــشهاي اعتراضــي  
 معتقدند گروهـي بيـشتر      شرانهمكاافزون بر آن، تايلور و      . دهند  شديدتر از خود بروز مي    

خاصـي  هـاي     تواند افراد را به كنشهاي شديد و تخريبي سوق دهد كـه واجـد ويژگـي                 مي
  :شمارند ها را چنين برمي آنها برخي از آن ويژگي. باشد

                                                      
1. Latane 
2. Social Impact Model 
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  برخورداري از يك رهبر قوي در صحنة اعتراضات جمعي؛ .1
  توانايي توجيه اخلاقي كنشهاي تخريبي معترضان؛ .2
  توانايي توجيه عقلايي مواضع خود؛ .3
ترنـاتيو بهبـود    آلتوانايي معرفي خود به عنوان گروه منحصر به فـرد، ممتـاز و تنهـا                 .4

  .شرايط موجود
 هر گاه افراد جامعه احساس كنند )1374كريمي، ( 2مر به نظر جك ب1:العمل متقابل عكس

نقـشي در ادارة امـور ندارنـد، مقامـات            كه آزادي و احساس كنترل آنها سلب شده است،          
شــوند و بــر اثــر ايــن  حكــومتي ارزشــي بــراي نظــرات آنــان قائــل نيــستند، برانگيختــه مــي

كننـد تـا       دروني، مبادرت به يك سري كنشهاي هيجاني و تشديد مي          برانگيختگي و تنش  
بـه عبـارتي؛ بـر      . بار ديگر احساس كنترل و آزادي سلب شدة خويش را به دسـت آورنـد              

اساس اين نظريه، از دست دادن احساس كنترل و تهديد شـدن آزادي فـرد، يـك حالـت                   
ناختي بـه اينجـا منجـر       ش ـ  ايـن حالـت روان    . آورد  العمل به وجـود مـي       شناختي عكس   روان
كند تا كنترل خـود   شود كه شخص دست به اعمالي بزند كه به نظر او، به او كمك مي        مي

  .را بر اوضاع حفظ كرده، آزادي شخصي خود را به دست آورد
  
   اغتشاشگرتأثيرگذاري بر جمعيتي ختشنا روانابعاد 

هـاي زنـدگي      يبـه عنـوان بخـشي از ويژگ ـ       ) آميـز   اعتـراض (پذيرش پديدة رفتـار جمعـي       
اجتماعي، امروزه حتي در جوامع پيشرفته نه تنها به مفهوم رد ضرورت كنترل و پيـشگيري             

هاي سنگين انساني، اقتصادي، اجتماعي، سياسـي و          اين پديده نيست، بلكه به واسطة هزينه      
امنيتي ناشي از آن، تأكيدي بر ضرورت پيـدا كـردن روشـهاي كنتـرل و پيـشگيري از آن                    

د اين، متأسفانه الگوي عمومي كارامد،كامل و قابـل تعمـيم بـه همـة جوامـع                 با وجو . است
آميـز و اغتـشاشات ناشـي از آن، در            براي كنترل و پيـشگيري رفتارهـاي جمعـي اعتـراض          

  .اختيار نيست
                                                      

1. Reactance Theory 
2. Jack Brehm 
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توان اين نقص و كمبود را به دشواري و پيچيدگي موضوع و پديدة رفتـار                 هر چند مي  
ن بـا اعتـراف و اشـراف بـه ايـن كمبـود بايـد دلايـل                  آميز نسبت داد، لـيك      جمعي اعتراض 

تـرين   شايد از ميان دلايل مهم براي اين امر بتوان مهـم          . تري را براي آن مطرح ساخت       مهم
عامل را از يك سو، تفاوتهاي ذاتي جوامع با يكـديگر و از ديگـر سـو، تغييـر و تحـولات                  

 ايـن تغييـر و تحـولات و    هاي مختلف تلقّـي كـرد؛ زيـرا بـه دليـل             داخلي جوامع طي دوره   
توان به يك مدل قابل تعمـيم بـه همـة جوامـع و                شناختي، به طور منطقي نمي      تفاوتهاي بوم 

اي نيـاز بـه       لـذا هـر جامعـه     . هاي تاريخ يك جامعه دست يافـت        قابل استفاده در همة دوره    
ا نيز  مدي مدله آمدلهاي مطابق با نيازها و معيارهاي فرهنگي خود دارد و براي افزايش كار            

روز و  ضــروري اســت بــا توجــه بــه نيازهــا و شــرايط اجتمــاعي و سياســي روز، آنهــا را بــه
  .استاندارد كرد

چنين رويكردي نه تنها نافي ديدگاههاي نظري مطرح در زمينة ماهيت و كنترل رفتـار               
در اغتشاشات و اصول مطـرح در آن نيـست، بلكـه شـديداً بـه ايـن                  ) آميز  اعتراض(جمعي  

بـه عبـارت   . طلاعات به عنوان مباني و خميرماية طراحي مدلها نيازمنـد اسـت       ديدگاهها و ا  
توانـد   رسد دانش بـشري فـارغ از خاسـتگاههاي جغرافيـايي منـشأ آن، مـي                بهتر؛ به نظر مي   

اما آنچه مـانع از تعمـيم و كـاربرد          . درك از رفتار فردي و اجتماعي انسان را افزايش دهد         
فاوتهـاي فـردي، گروهـي و در حـد نهـايي تفاوتهـاي              شود، وجود ت    عام اين ديدگاهها مي   
رسد براي دستيابي به مدل، الگـو يـا چـارچوبي بـراي           لذا به نظر مي   . اجتماعي و ملي است   

در اغتشاشات شهري، ضروري است با مراجعه و        ) آميز  اعتراض(كنترل پديدة رفتار جمعي   
 اين زمينه، بـراي رفـع نيازهـاي         هاي مطرح و رو به تزايد در        استفادة وافر و نقاّدانه از نظريه     

هـاي خـاص هـر        آميز، متناسب بـا شـرايط و ويژگـي          بومي در كنترل رفتار جمعي اعتراض     
  .اي اتخّاذ كرد گيري ويژه جامعه و هر حادثه، جهت
هـــا و ديـــدگاههاي مطـــرح در زمينـــة رفتـــار      هـــاي نظريـــه  ملاحظـــة ويژگـــي 

ها بر مبناي      كه برخي از اين نظريه     دهد  بندي آنها نشان مي     براي دسته ) آميز  اعتراض(جمعي
اي نيـز بـر محـور     اند و برخي بر محور جمعيت و دسـته  محور مشترك جامعه متمركز شده   
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توان اين ديدگاهها را بر اساس آن تقسيم كرد،           تري كه مي    مبناي مشترك مناسب  . فرديت
ي و  شـناخت   اشتراك حوزة علمي شمول آنها به دو دستة بزرگ شامل ديـدگاههاي جامعـه             

  .شناختي است ديدگاههاي روان
آميز مطـرح شـد و        هايي كه در تبيين علل و ماهيت رفتار جمعي اعتراض           از ميان نظريه  

شـناختي قـرار داد، مـدل ارزشـي جانـسون بـا               هاي جامعـه    توان آنها را در رديف نظريه       مي
جتمـاعي،  ثباتي ا   تأكيد بر عدم هماهنگي بين دو نظام ارزشي و تقسيم كار در پديدآيي بي             

هـانتيگتون       ها براي جوامع در حال گذر، ديـدگاه           مدل رستو با انتصاب ذاتي بودن ناآرامي      
كه معتقد به نقش توسعة ناقص بود، نظريه انتظارات فزاينده ديوس و نظرية نزديك به آن؛    

ديـدگاههاي  . يعني نظريه اسملسر به ويژه با تأكيد بر شرايط نامساعد ساختاري جاي دارند    
نگـر خـود بـراي مقابلـه بـا پديـدة رفتـار                شناختي و رويكرد كل      به دليل ماهيت جامعه    فوق

هـاي شـهري، بـه لـزوم تحـول در متغيرهـاي               آميز در اغتشاشات و ناآرامي      جمعي اعتراض 
شناسـي،    اما اين متن با توجه به رويكرد روان       . سياسي و اجتماعي كلان جامعه اشاره دارند      

ها و ديـدگاههاي مـورد نظـر را بـه             ، نظريه )شناختي  اههاي روان ديدگ(با ترجيح دستة دوم     
  .كند طور خلاصه ارائه مي

هـاي    آميز يا اغتشاشات و ناآرامي      هاي جمعي اعتراض    همان طور كه از نام پديدة رفتار      
 ايـن پديـده از يـك سـو، فـرد و رفتـار او در جمـع را در                 آيد، حـوزة مطالعـة      مي  شهري بر 

هاي جماعت و نقش آن بر رفتار افراد را مـورد توجـه    گر، ويژگيگيرد و از سوي دي      برمي
شناختي اجتماعي است كـه بـه         مطالعه در اين دو زمينه، حوزة مطالعاتي روان       . دهد  قرار مي 

  .توان از آن جمله تلقيّ كرد هاي ذيل را مي نوعي نظريه
دافـشان و نـوع   گر، ناكامي افراد در دسـتيابي بـه اه       تد رابرت   طبق مرور قبل، به اعتقاد      

شـود و   درك آنها از محروميت نسبي، منجر به رفتار پرخاشگرانه و خـشونت در آنهـا مـي     
توجيـه روانـي سياسـي      : شـوند عبارتنـد از      عواملي كه منجر به پديداري خشونت مدني مي       

آميز گروههاي قبلي و نقـش سـمبلها و نـشانهاي خـشونت               شدن نارضايتي، تجربة موفقيت   
آفرين جماعت و گروه را در        بخش و امنيت    ديگر، شامل نقش اطمينان   وي عوامل   . برانگيز
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به نظر وي، اين باور كـه برخـي از ترتيبـات    . گرايش افراد به خشونت مورد توجه قرار داد 
هـاي    اجتماعي يا نهادهاي سياسي ذاتاً از خشونت مصون هستند يا قادرنـد تمـامي خواسـته               

 حقيقت است و اين فرض را كه نارضايتي به طور           انسانها را برآورده سازند، تنها بخشي از      
پذيرد  هاي مادي علاج آن است، نمي عمده خاستگاهي مادي است و لذا برآوردن خواسته

و معتقد است هيچ يك از الگوهاي موجود، قادر به برآوردن تمـامي آرزوهـاي انـساني و                  
  .باشند هاي انسان نمي حل تمام نارضايتي

اي وجود دارد؛ زيرا نارضـايتي تـابعي از            اين فرض سفسطه   به نظر وي، به طوركلي در     
خواهند و آنچه دارند نيست، بلكه تـابعي اسـت از اخـتلاف               اختلاف ميان آنچه انسانها مي    

اگـر ابزارهـاي آنهـا      . توانند به دست آورند     كنند مي   خواهند و آنچه فكر مي      ميان آنچه مي  
دست بزنند و اگـر ابزارهـاي جديـدي         اندك يا مورد تهديد باشد، ممكن است به انقلاب          

اما امتيـازات   . هاي خود بپردازند    توانند به فعاليت براي ارضاي خواسته       به دست آورند، مي   
هاي مـوقتي بـا از ميـان رفـتن تـأثير              مسكّن. اي به بار آورند     توانند تأثيرات ناخواسته    نيز مي 

نـسانها بـراي حفـظ      اگر ا . تخديري خود ممكن است بازگشت به خشونت را تشديد كنند         
آنچه دارند به جنگ برخيزند، اعطاي امتيازاتي كـه ايـن تهديـد را از ميـان ببـرد، كفايـت                     

اي دست به شورش بزنند، تنها  يافته اگر آنها براي ارضاي انتظارات جديد و شدت. كند مي
  .تواند ابزاري براي ارضاي اين انتظارات در اختيار آنها قرار دهد يك امتياز كارامد مي

هاي مادي بـه عنـوان عامـل          گر با ذكر استدلال فوق در رد موضوع خواسته        تد رابرت   
اصل نارضايتي و به تبع آن تـأمين چنـين نيازهـايي بـراي كنتـرل اعتراضـها، معتقـد اسـت                      

وي بـه   . توانـد بـه وقـوع بپيونـدد         آور در هـر جامعـة سياسـي مـي           خشونت وسيع و اخـتلال    
كنـد و     هـا رد مـي       به عنوان راه حل كنتـرل نارضـايتي        كارگيري مدلهاي كنترل قهرآميز را    

، هـر   )كشي و قتل عـام      به جز نسل  (معتقد است هيچ يك از انواع الگوهاي كنترل قهرآميز          
  .توانند مانع از مشاركت انسانها در خشونت شوند قدر هم كه شديد و پايدار باشند، نمي

شـود كـه خـشونت عليـه          خشونت باعث بروز خشونت متقابل كساني مـي       او،  به اعتقاد   
تـر باشـد، احتمـال        آنها به كار رفته است و هر قدر كه استفاده از زور شـديدتر و گـسترده                
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 به اهـداف    - اعم از رژيمها و مخالفانشان     -كنندگان از آنها    كمتري وجود دارد كه استفاده    
گـوييم   اگر ن  -به نظر وي، اجبار به تنهايي     . عيار دست يابند    خود جز از طريق پيروزي تمام     

 ناكارامد است؛ زيرا در كل ممكـن اسـت بـه جـاي              -مدت، حداقل در بلندمدت     در كوتاه 
  .مطيع ساختن افراد، باعث افزايش مقاومت آنها شود

گر معتقد است انسانها علاوه بر رفاه مادي خواستار شـرايط ديگـري نيـز در      تد رابرت   
ة امـور خـود، از عمـدة        زندگي هستند كه امنيت، منزلت، حس تعلّق بـه جمـع و حـق ادار              

به علاوه، توسل انسانها به خشونت سياسي هر چند غير عقلايي اسـت، امـا هـيچ                 . آنهاست
به نظر او، ناآگاهي تقريباً هميشه يكـي از علتهـاي آن            . پيوندد  گاه بدون دليل به وقوع نمي     

ب جوينـد و اغل ـ     است؛ گاه ناآگاهي از پيامدهاي آن از سوي كساني كه به آن توسل مـي              
آورنـد و حفـظ       بخـش آن را بـه وجـود مـي           ناآگاهي كساني كـه شـرايط اجتمـاعي الهـام         

سـازد و نـه       اما اينكه خشونت سياسي قابـل درك اسـت، نـه آن را ضـروري مـي                . كنند  مي
 بـراي مقامـات     اين محقق راهبردهاي  . كند  ناپذير؛ بلكه امكان حل آن را فراهم مي         اجتناب

به حـداقل رسـاندن تغييـر در موقعيتهـاي ارزشـي            :  از حكومتي در كنترل خشونتها عبارتند    
. گروه يا به بيان ديگر؛ حفظ وضع موجود و توزيع كالاهاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي              

اگر نخبگان دلبستة پيشرفت باشند يا ناخواسته در آن گرفتار شده باشند، منافع ناشي از آن               
ي، اگـر مردمـي كـه از امتيـازات          بنـابر نظـر و    . پيشرفت بايد به شكل متـوازن توزيـع شـود         

 اگر بر منابع و سرشت -كمتري برخوردارند، ابزاري براي كسب اهداف خود داشته باشند        
خود ميزاني از كنترل داشته باشند، اگر بتوانند مهارتهـاي لازم بـراي پيـشرفت خـود را بـه                    

تـوان   مـي  -آميزي در مقابل پيشرفت خود مواجه نشوند      دست آورند و اگر با موانع تبعيض      
البته اين فرصتها بايد حداقل نتـايجي نيـز بـه           . آنها را حداقل به طور موقت خرسند ساخت       

اگر چنين نباشد، اميدهاي نقش برآب شده بيش از اميدهايي كه هرگز    . همراه داشته باشند  
  .اند تأثيرات ويرانگري بر ثبات دارند دنبال نشده

ده نسبتاً ملايم باشد، الگـوي بهينـه بـراي          ش  به نظر تد رابرت گر، اگر نارضايتيِ سياسي       
 كنترل بر نيروي اجبار، به حداقل رساندن افراد و منابعي كه به تـأمين امنيـت داخلـي         حفظ
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اگر نارضايتي شديد باشد، دوام     . اختصاص يافته و اعمال مجازاتهايي مداوم و ملايم است        
يا غيرمنصفانه مطمئناً بـه     حساب و كتاب      مجازاتهاي بي . يابد  مجازاتها ضرورت بيشتري مي   

 از نظـارت، انـسانهاي بـسيار        حـداقلي اما تركيبي از ملايمت و      . انجامد  تشديد مخالفت مي  
توان عليه آنها  دارد و بدون نظارت دقيق، هيچ مجازات بادوامي را نمي     خشمگين را بازنمي  

، امـا   بدين ترتيب، بهترين راهبرد اين است كه حـداكثر نظـارت اعمـال شـود              . اعمال كرد 
ايــن سياســت بــيش از تركيــب حــداكثر نظــارت و . سياســت نــسبتاً ملايمــي حفــظ گــردد

  .شود مجازاتهاي شديد، مانع از افزايش خصومت مي
 -تـوان بـه فرضـية ناكـامي         از جمله ديدگاههاي نزديك به نظريـة تـد رابـرت گـر مـي              

 عنـوان    اعتراض و پرخاشگري به    ،پرخاشگري بركويتز اشاره كرد كه طبق توضيحات قبل       
نهند، اما پس از آن       ها رو به فزوني مي      واكنش در برابر ناكامي تا يك نقطه برشمار ناكامي        

همان طور كـه بركـويتز بـا اشـاره بـه انتظـارات نهفتـه در تحليـل                   . گذارد  رو به كاهش مي   
 وقوع آنهـا را     مردمشود،    ها افزوده مي    فرضية سوم خود توضيح داده، وقتي برشمار ناكامي       

بــه همــين ســببب، ناكــامي كمتــر منفــي تلقّــي شــده و در نتيجــه، كمتــر بــه . دارنــدانتظــار 
  .شود پرخاشگري منجر مي

هـاي تـد رابـرت گـر و           العمل متقابل جـك بـرم نيـز در قرابتـي بـا نظريـه                نظرية عكس 
كند كه احساس كنترل و تهديد شدن آزادي فـرد، منجـر بـه                بركويتز بر اين امر تأكيد مي     

  .شود دستيابي به احساس تسلّط و آزادي شخصي مياقدامات خشن براي 
تـوان بـا وجـه اشـتراك آنهـا در       ها و ديدگاههايي كه قبلاً اشاره شد را مـي  ساير نظريه 

عبارتي بهتر؛ عوامـل مـوقعيتي، در كنـار يكـديگر           يا به   تأكيدشان بر نقش جماعت، گروه      
عدي وي، جماعت متمركـز  بر اين اساس و با توجه به ديدگاه لوبن و همكاران ب       . جاي داد 

آوردند كه افـراد تحـت        زدايي و تسهيل اجتماعي شرايطي را به وجود مي          و اصول فرديت  
 دسـت بـه     وهپناه پوشش و نقاب گر    در  گيرند و     العاده و جادويي جماعت قرار        تأثير خارق 

شـود، از آن       و فرديـت آنهـا آشـكار مـي         يـستند رفتارهايي بزنند كه وقتي ديگـر در خفـا ن         
زدايـي ناشـي از    رسـد بـر خـلاف عوامـل فرديـت      لذا به نظـر مـي  . كنند رها اجتناب مي رفتا
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گمنامي و تسهيل اجتماعي، چنانچه فرديت تقويت شود و موانعي براي سـرايت اجتمـاعي        
  .شود وجود داشته باشد، امكان كنترل رفتارهاي جماعت بيشتر فراهم مي

آميز به ويژه در سـطح غيرانـساني         يكي ديگر از شرايط موقعيتي كه رفتارهاي اعتراض       
يـا بـه عبـارتي توجـه و         ) تماشاچيان حاضـر در صـحنه     (كند، حضور ديگران      را تسهيل مي  

همان طور كه تايلور و همكارانش نشان دادند، حضور جمع و ديگـران             . حمايت آنهاست 
را ناظر و تماشاچي رفتار خود ديدن، كنشگران را براي ابراز كنشهاي جمعي شـديدتر بـر                 

چنانچه اين كنشها به تحقق هدفي منجر شود كه گروه معتـرض در پـي كـسب                 . انگيزد  مي
يابند؛ اما چنانچـه بـا مـدافعي جـدي مواجـه شـوند يـا بـا                    آن است، از آن پس استمرار مي      

تشديد رفتارهاي جمعـي نتواننـد بـر آن موانـع چيـره شـوند، چنـان كنـشهايي را اسـتمرار                      
تـوان آن را   بود كه مطابق بـا ديـدگاههاي رفتـارگرايي مـي    اي    اين همان نتيجه  . بخشند  نمي

  .ناشي از عدم دريافت تقويت يا خاموشي تلقيّ كرد
آميز بـه سـه دسـتة         در ادبيات موضوع، مردم در ارتباط با شورشها و رفتارهاي اعتراض          

  :شوند ذيل تقسيم مي
  ؛اقليتي حامي معترضان و شورشگران .1
 ؛)حداقل در عمل( طرف اكثريت بي .2

 .ليتي حامي دولت يا به عبارتي مخالف معترضاناق .3

كند تـا ضـمن    تلاش مي) معترضان و دولت حاكم(بر اين اساس، هر يك از دو طرف  
طـرف   تقويت حمايت طرفداران خود و تضعيف حمايت از طرف مقابل، نظر اكثريت بـي            

د؛ زيـرا   تفاوتها خواهد بو   بيلذامسئلة اصلي براي آنها جلب حمايت       . را به خود جلب كند    
بيشتري براي پذيرش پيامهاي تبليغـاتي      دعوا، آمادگي    طرف   هرآنها در مقايسه با مخالفان      

  .همان طرف را دارند
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 اهپيشنهاد  وبندي جمع
ــه طورخلاصــه برخــي نكــات مطــرح در شــناخت علــل گــرايش    در يــك جمــع بنــدي ب

گـرا در   خـشونت هاي مقابلة مؤثّر با جمعيـت   هاي شهري به سمت خشونت و شيوه    ناآرامي
  :توان به شرح ذيل ارائه كرد پديدة اغتشاشات را مي

 نـشان   )1384شـريفي،   (نتايج مطالعات ميداني در حـوزة اغتـشاشات شـهري در ايـران               
دهد خشونت معترضان نسبت به همة متغيرهاي مورد بررسي، بيشترين تأثير را در بـروز             مي

ي بهتـر؛ مطـابق بـا گزارشـهاي موجـود،           به عبارت . هاي شهري داشته است     و توسعة ناآرامي  
هـا، رفتارهـاي غيـر        هـا شـده، در گـام اول بـدرفتاري           آنچه موجب بروز و توسعة نـاآرامي      

ايـن گونـه اقـدامات معمـولاً        . طلبانه معترضان بـوده اسـت       آميز و خشونت    قانوني، تحريك 
ا فـارغ از    لـذ . كنـد   هـا فـراهم مـي       زمينه را براي بر هم ريختن نظم عمومي و بروز نـاآرامي           

عوامل دروني و بيروني مؤثّر در بروز و تشديد اين رفتار، آنچه در گام اول اهميـت دارد،                  
 .گرا در صحنة اجتماعي است  و كنترل رفتار افراد خشونتمديريت

عوامـل  (علاوه بر خشونت معترضان، اقدام مشابه و غير قـانوني گـروه مقابـل آنهـا                  
هــا دارد؛ بــه طــوري كــه در پــي رفتارهــاي  رامينيــز تــأثير زيــادي در بــروز نــاآ) خودســر
جـويي    شكنانة عوامل خودسر و ميل آنها به مداخله         آميزمعترضان، رفتارهاي قانون    تحريك

آميز معترضان، باعث تشديد تنشهاي ناشـي از          غير مسئولانه در مقابله با رفتارهاي تحريك      
دهـد رفتارهـاي غيـر        بررسي سوابق موجود نيز نـشان مـي       . شود  طلبي معترضان مي    خشونت

كننـده، حـوادثي را بـه      مسئولانه و احساسي اين گونه افراد معمولاً به عنـوان عامـل تـسريع             
ها و ميل معترضان به رويارويي با آنهـا و تمايـل بـه                وجود آورده كه موجب بروز ناآرامي     

 ها، رفتـار    لذا ضروري است با وجود احتمال دائمي بروز ناآرامي        . حساب شده است    تسويه
اين گونه گروهها را از طريق كنترلهاي اطلاعاتي زير نظر داشت و بـا مداخلـة بهنگـام، از                   

 .كنندة آنها ممانعت كرد اقدامات غيرقانوني و تحريك

شـناختي قابـل    عامل مؤثّر ديگر كـه بـا وجـود ماهيـت مـوقعيتي خـود، نقـش روان             
.  ويژه تماشاچيان است   گرا دارد، نقش منابع حمايتي به       توجهي در رفتار معترضان خشونت    
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نتايج پژوهشهاي موجود و ادبيات موضوع بـر ايـن امـر تأكيـد دارنـد كـه يكـي ديگـر از                        
تماشـاچيان  (كند، حضور ديگران      آميز را تسهيل مي     شرايط موقعيتي كه رفتارهاي اعتراض    

حضور جمـع و ديگـران را       . يا به عبارتي بهتر؛ توجه و حمايت آنهاست       ) حاضر در صحنه  
ماشاچي رفتار خـود ديـدن، روحيـة معترضـان را تقويـت و انگيـزه آنهـا را بـراي                     ناظر و ت  

چنانچه اين كنشها به تحقق هدفي منجر شود كه  . دهد   افزايش مي   شديدتر كنشهاي جمعيِ 
يابند؛ اما چنانچـه بـا مـدافعي     گروه معترض در پي كسب آن است، از آن پس استمرار مي          

اي جمعي نتواننـد بـه آن موانـع چيـره شـوند، چنـان               جدي مواجه شوند يا با تشديد رفتاره      
تـوان    بر همين اساس و مطابق با ديدگاههاي رفتارگرا مي        . بخشند  كنشهايي را استمرار نمي   

گـرا، زمينـة خاموشـي     با كنترل تماشاچيان و عدم دريافت تقويت براي معترضان خـشونت         
 .رفتار آنها را فراهم كرد

مولاً از مقتضيات امنيتي حاكم بر شرايط اغتشاش و         ها مع   تماشاچيان در صحنة ناآرامي   
ضرورتهاي مطرح در پيشگيري از تبديل يك اعتراض معمولي و صـنفي بـه يـك بحـران                  
اجتماعي آگاهي ندارند و به دليل آنكه معمولاً تحت تأثير احـساسات، عواطـف و درك                

 ارزيـابي   زننـد، لـذا ممكـن اسـت تـا حـدي در              ناقص خود از صحنه به ارزيابي دست مـي        
هاي رفتـاري پلـيس، راه افـراط را در پـيش گرفتـه باشـند؛ بـه ويـژه آنكـه برخـي                          ويژگي

لذا ممكن است با استفاده     . تماشاچيان جرئت ابراز وجود به شكل اعتراض علني را ندارند         
هاي دفاعي با افراد معترض همانندسازي كننـد و تمايـل داشـته باشـند تـا آنهـا                     از مكانيسم 

  .ي آنها را برآورده كننداميال وآرزوها
، گـروه تماشـاچيان در موقعيـت     )1384مثـل شـريفي،     (طبق نتـايج پژوهـشهاي موجـود         

ــسجام و ســازمان   ــشگاهي از ان ــه موقعيتهــاي دان ــسبت ب ــشتري  محــلات شــهر ن ــافتگي بي ي
رسـد دريافـت حمايتهـاي محلـي از امـاكن محـل و همـسايگان،                  برخوردارند و به نظر مي    
ات و امكانات محيط جغرافيايي، احساس اطمينـان و امنيـت بيـشتر             شناخت بيشتر از مقدور   

تر به واسطة تعلّق محلي و قومي، تأثير قابل توجهي در روحيه              در محل خود و روحية قوي     
لذا ضروري است در گـام اول تـلاش شـود منطقـة             . و انسجام معترضان و تماشاچيان دارد     
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ي در صورت تسريّ به محلات، در تهيه        ها به محلات گسترش نيابد و در گام بعد          ناآرامي
ها در محلات ملاحظة فاكتورهـاي فـوق را نمـود و        هاي كنترل ويژة ناآرامي     طرح و برنامه  
 :سازي تأثير آنها اقدامات مناسبي مانند موارد ذيل را مد نظر قرار داد براي خنثي

  تسلّط اطلاعاتي به منطقه و جمعيت؛ -
ــرل و   - محدودســازي مناســب محــل و ترددهــاي  تــسلّط فيزيكــي، ترافيكــي و كنت

 مشكوك؛

 آشكارسازي عوامل حمايتي از طريق تصويربرداري و ساير تمهيدات مشابه؛ -

 سرعت عمل در شناسايي و دستگيري عوامل اصلي و حمايتي؛ -

 حضور با توان كافي و لازم عوامل كنترل؛ -

 يـا   پـذير   ظرافت رفتاري در اعمال خشونت به ويژه نـسبت بـه زنـان، افـراد آسـيب                 -
 .ربط با حادثه بي

بر اساس ادبيات موجود در صورتي كه تركيب جمعيتـي معترضـان بيـشتر جوانـان                 
توانـد در تحريـك معترضـان بـراي           مذكر باشند، حضور تماشاچيان از جنس مخالف مـي        

تـر تـأثير مـضاعف بـه جـا بگـذارد و از آنجـا كـه معمـولاً در                   رفتارهاي تخريبـي و خـشن     
ها جوانان مذكرهستند و به طور        بررسي، كنشگران اصلي ناآرامي   هاي مشابه مورد      ناآرامي

كننـد،    هاي دانـشگاهي نقـش تماشـاچي را ايفـا مـي             محلات و حتي محيط    معمول زنان در  
هـا    اي در اقـدامات معترضـان بـراي توسـعة نـاآرامي             كننده  تواند نقش تعين    حضور آنها مي  

 .داشته باشد

تواند موجـب   هايي است كه مي تغيرموضوع اعمال خشونت توسط پليس يكي از م        
 نـشان داده كـه يكـي از         )1384 ،مثـل شـريفي   (نتايج پژوهشهاي داخلي    . ها شود   توسعة ناآرامي 

ايـن نكتـه بـا      . هاي مورد بررسي، عامل يادشده بوده است        عوامل مطرح در توسعة ناآرامي    
متقابـل  اعتقاد تد رابرت گر مطابقت داردكه معتقـد بـود خـشونت باعـث بـروز خـشونت                   

شود كه خشونت عليه آنها به كار رفته است و هر قدر اسـتفاده از زور شـديدتر         كساني مي 
 اعم از رژيمهـا     -كنندگان از آن    تر باشد، احتمال كمتري وجود دارد كه استفاده         و گسترده 
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به نظر او، اعمال    . عيار دست يابند     به اهداف خود جز از طريق پيروزي تمام        -و مخالفانشان 
 ناكارامـد اسـت؛     -مـدت، حـداقل در بلندمـدت         اگر نگوييم در كوتاه    -به تنهايي خشونت  

  .زيرا در كل ممكن است به جاي مطيع ساختن افراد باعث افزايش مقاومت آنها شود
هاي كشور نقش     هاي مخالف نظام در بروز ناآرامي       به استناد شواهد موجود، رسانه     

ها به شدت بـر تلاشـهاي          در پي بروز ناآرامي    هاي مذكور   رسانه. كنند  منفي و مؤثّر ايفا مي    
ها و به خشونت كشاندن  مخرّب خود در حمايت و تحريك معترضان براي توسعة ناآرامي

دهنـد و   افزايند و طي مدت دوام اغتشاشات به طور فعال آن را پوشـش خبـري مـي                 آن مي 
هـا و   ميرسـاني، در تحريـك و هـدايت معترضـان بـه سـمت توسـعة نـاآرا         فراتر از اطـلاع  

لذا مديريت مؤثّر اغتشاشات منوط به . كنند تضعيف روحية نيروهاي كنترل ايفاي نقش مي
 .هاي داخلي حامي اغتشاشگران است ها و رسانه مديريت و كنترل تأثير اين رسانه

 حـل امر -آميز    هاي جمعي اعتراض     رفتار حلا مر ي طي راب تدريجي   با توجه به سير    
ــيموويچ  ــة س ــ. 1شــامل ) 1990(راســل و بيگــل ، )1997(چهارگان ــسريعةحادث ــده  ت   ، كنن

 لـذا مقتـضي اسـت در      -درگيري علنـي    . 4حساب،    گشايي و تسويه    عقده. 3،  رويارويي. 2
كننـده، بـراي پيـشگيري اوليـه از بـروز خـشونت در اجتمـاع،         صورت بروز حادثـة تـسريع   

المقدور تـا   ين روند حتيكننده تمام توان و تلاش خود را به كار گيرند تا ا         نيروهاي كنترل 
بـديهي اسـت    . مرحلة دوم پيش نرود و به ترتيب اولويت وارد مراحل سوم و چهارم نشود             

هاي ناشي از بروز و مقابله با مراحل          گذاري بيشتر براي اين منظور، از تحميل هزينه         سرمايه
 .كاهد سوم و چهارم به شدت مي

 و عوامل خودسر براي اجتناب از       سازي معترضان   استفاده از عمليات رواني در قانع      
تواند از تبديل يك تنش محدود به         رفتارهاي ويرانگر، اگر به خوبي و قوي اجرا شود، مي         

يك ناآرامي گسترده و مخرّب جلوگيري كند يا در صورت ميل ناآرامي به سمت مراحل  
 كنتـرل  دوم و بعدي، با به كار گيري آن، با هزينة كمتـري بـر نـاآرامي فـايق آمـد وآن را                    

 .كرد

كننده براي توفيق در كنترل خشونتهاي اغتشاشگران  ضروري است نيروهاي كنترل  
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همان . يافتگي خود را تقويت كنند هاي شهري، در اولويت اول سازمان      و مديريت ناآرامي  
كننـده در بيـشتر مـوارد         يافتگي نيروهاي كنترل    ها نشان داده، سازمان     طور كه نتايج بررسي   

كنتـرل شـرايط فيزيكـي محـيط و پـشتيباني از نيروهـا در               (افزاري داشته    كه ماهيت سخت  
افـزاري و بـه ويـژه ظرافتهـاي      اند؛ اما در مـوارد نـرم   خيلي موفق و قوي عمل كرده     ) صحنه

لـذا بـا توجـه بـه اهميـت و ارزش            . انـد   يافتگي ضعيفي برخـوردار بـوده         رفتاري، از سازمان  
ل مطلــوب كنتــرل، ضــروري اســت نيروهــاي يــافتگي در مــد كننــدة عامــل ســازمان تعيــين
افـزاري و ظرافتهـاي    يافتگي توان خـود در بعـد نـرم         كننده در جهت افزايش سازمان      كنترل

بدين منظور مقتضي است نيروهاي مذكور از طريق آموزشهاي ويژه،          . رفتاري تلاش كنند  
 مردم كسب   تر با   زاي بحران و برخورد مناسب      آمادگي لازم را براي تحمل شرايط استرس      

گـذاري بيـشتر در تهيـه و اجـراي      كرده، به واسطة تقويـت فعاليتهـاي اطلاعـاتي و سـرمايه      
هـا بـه      تر براي كنترل عوامل مؤثّر در توسـعه نـاآرامي           هاي مؤثّرتر و ظريف     طرحها و برنامه  

 .ويژه اراذل و اوباش، در جهت افزايش دقت و سرعت عمل نيروها اقدام كنند

امل منـابع حمـايتي در مـدل مطلـوب كنتـرل، ضـروري اسـت                با توجه به اهميت ع     
هاي مناسب و تعامل مطلوب با نهادهـاي اجتمـاعي بـه              ريزي  كننده با برنامه    نيروهاي كنترل 
 و ســاير گروههــاي (NGO)هــا، ســازمانهاي دولتــي، ســازمانهاي غيردولتــي   ويــژه رســانه
 كننـد تـا در پـي بـروز          ربط، در جهت جلب منابع حمايتي به نفع خود اقـدام           اجتماعي ذي 

گيـري از تـوان حمـايتي آنـان، بـه كنتـرل اثـربخش و كارامـد                    هاي مشابه، با بهـره      ناآرامي
 .اغتشاشات و خشونتهاي متعاقب آن نايل آيند

بر اساس ديدگاههاي مطرح در ادبيات موضوع و نقش تماشاچيان در هـر يـك از                 
هـاي    ت در طرحهـا و برنامـه      هـا، ضـروري اس ـ      مراحل بروز، توسعه و حتي كنترل نـاآرامي       

اي براي حذف و كاهش نقش حمايتي آنها از معترضان يا تقويت نقش          كنترل، توجه ويژه  
. كننده صـورت گيـرد      حمايتي آنها يا جمعيت جايگزين از نيروهاي حامي نيروهاي كنترل         

مطابق اصول تبليغاتي مربوط به انتخاب مخاطب، ضروري است عوامل كنترل براي جلـب        
تفاوت، طرحهاي ويژه به كار برند يا حداقل آنها را ازخـود نرنجاننـد؛                اكثريت بي حمايت  
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زيرا آنها در مقايسه با مخالفان هر طرف دعـوا، آمـادگي بيـشتري بـراي پـذيرش پيامهـاي           
  .تبليغاتي همان طرف را دارند

هاي مطرح در ادبيـات موضـوع مـديريت اغتـشاشات، كنتـرل موفـق                 مطابق با يافته   
باشـد و     آميـز مـستلزم بـه كـارگيري از ميـزان مناسـب زور مـي                  جمعي اعتـراض   هاي  رفتار

تشخيص ميـزان مطلـوب زور بـراي كنتـرل، نيازمنـد شـناخت كـافي از مراحـل بحـران و                      
لـذا ضـرورت دارد بـراي درك بهتـر از ايـن پديـده بـه مـدد                   . هاي معترضان است    ويژگي

يـافتگي بيـشتر در        سـازمان  افزايش دقت و سرعت فعاليتهـاي اطلاعـاتي قبلـي كـه حاصـل             
افزاري و برآورد صحيح از جمعيت، نيازها و اهداف آنـان اسـت، هـر گونـه                هاي نرم   زمينه

بديهي است در پـي تجلّـي       . طرح و برنامة كنترل با محاسبة دقيق ميزان زور لازم تهيه شود           
كـارگيري  كننده و تأثير مثبت آن در مقابلـه بـا بحـران، بـه                 يافتگي نيروهاي كنترل    سازمان

امـا  . تواند از ادامة روند بحران به سمت مراحل دوم و سوم پيشگيري كند              متناسب زور مي  
توانـد    گراي آن از سوي مأموران، مي       كاربرد نابجاي زور به ويژه به شكل نمادين خشونت        

كننده ايفاي نقش كند و انگيزة معترضان جوان را بـراي حركـت بـه                 به عنوان عامل تسريع   
  .گيري تقويت كند حساب و انتقام وم و حتي چهارم براي تسويهسوي مراحل س

العـاده مهـم در       سياستهاي استفاده از زور و خشونت يكي از عناصـر فـوق            هر چند    
 ريزي و سياستهاي مربوط به به كارگيري طرحاما ضروري است  ،اغتشاشات شهري هستند

 و  سياستها بايد روشن، دقيق   اين. خطر به دقت مورد بررسي قرار گيرند      وسايل مرگبار و پر   
  .تر آنكه نبايد با سياستهاي ديگر دستگاهها تضاد داشته باشند قابل هضم باشند و مهم

نكتة حائز اهميت ديگر آن است كـه هـر چنـد عامـل زور و بـه كـارگيري مقـدار               
ها دارد، ليكن بايد به اين مهم توجه كـرد   مناسب آن، تأثير قابل توجهي در كنترل ناآرامي     

ه عامل زور قبل از تأثير فيزيكي ، تأثير رواني بر كنترل دارد و به واسطة تهديد امنيـت و                 ك
لذا براي نيـل بـه      . كند  شان مي   منافع معترضان، آنها را مجبور به ترك رفتارهاي غير قانوني         

هاي اعمال زور، ضرورتي ندارد اين عامـل بـه عنـوان اولـين                اين هدف و با توجه به هزينه      
 كار رود؛ زيرا انجام عمليات رواني و رفتار اقناعي براي القـاي خطـر و ترغيـب                  انتخاب به 



  

 

ج،
سي

ت ب
لعا
طا
ه م

نام
صل

ف
 

ال 
س

هم
ازد

دو
اره

شم
 ،

45 ،
ان
ست

زم
 

13
88

 /
حه 

صف
36  

توانـد نـسبت بـه شـرايط         جمعيت براي اجتناب از تجربة اعمال زور نيروهاي عمليـاتي مـي           
بديهي است براي نيل به چنـين هـدف ارزشـمندي،           . اعمال زور نتايج بهتري را تأمين كند      

يش زور و اقناع معترضـان بـراي اجتنـاب از تجربـة          ضروري است عمليات رواني براي نما     
آن با قوت تمام صورت گيرد تا نياز به استفاده از زور مرتفع شود يا در صورت لـزوم، بـه                     
كارگيري آن تأثير مضاعفي به دنبال داشته باشد و تمايل معترضـان را بـراي تكـرار چنـين           

گيـري اقنـاعي را نـسبت بـه           هتتواند اهميت و تقدم ج      اين امر مي  . رفتارهايي كاهش دهد  
گيري سركوب روشن كند كه بر اين اساس، اعمـال زور نـه بـراي سـركوب، بلكـه                 جهت

بر همين قياس، عامـل     . رود  براي تغيير رفتار نامطلوب معترضان به رفتار مطلوب به كار مي          
كننده كه به عنوان بهتـرين عامـل در مـدل مطلـوب كنتـرل                 يافتگي نيروهاي كنترل    سازمان

طرح است، بيش از آنكه نقش و اهميت سازماني داشته باشد، واجد اهميت رواني بـراي                م
توانـد معترضـان را بـراي         كنندة عوامل كنتـرل اسـت كـه مـي           القاي توان و قدرت مرعوب    

 .اجتناب از ادامة رفتار مجاب كند

ها، ضـروري اسـت    كننده در مديريت ناآرامي  براي بهبود عملكرد نيروهاي كنترل  .1
لـذا در مـواردي مثـل       . نيروهـا بـر محـيط و منطقـة نـاآرامي تـسلّط بيـشتري پيداكننـد                اين  
 آزاد و رها بـودن تماشـاچيان،      ، تردد آزاد موتورسيكلتها،     آزاد خودروهاي مشكوك  تردد

عدم هماهنگي  و در نهايت،  عدم كنترل بر اراذل و اوباش،عدم كنترل بر جمعيت معترض  
 .يافتگي خود را تقويت كنند ، بايد سازمانلمور كنترل در عمأبين سازمانهاي م

يـافتگي    هـا، كـاهش سـازمان       عامل مهم و مؤثّر ديگر در كنتـرل مطلـوب نـاآرامي            
تـوان از تـأثير قابـل توجـه تقويـت             براي نيل به اين هدف، از يك سو مـي         . معترضان است 

ناسب زور  كننده، جلب منابع حمايتي، به كارگيري مقدار م         يافتگي نيروهاي كنترل    سازمان
كننده اين عوامـل،      و اعمال نفوذ از طريق رفتار اقناعي استفاده كرد و به واسطة نقش تعيين             

از سوي ديگر براي جلـوگيري      . يافتگي و انسجام معترضان را انتظار داشت        كاهش سازمان 
تـوان انـسجام و       از تبديل يك رفتار جمعي ابتدايي به يك جنـبش اجتمـاعي فراگيـر، مـي               

  :گي معترضان را با تلاشهاي مشابه ذيل كاهش داديافت سازمان
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  حذف تماشاچيان از صحنه؛ .1
 گرا در نزد تماشاچيان؛ مطرودسازي معترضان خشونت .2

 گرا با هم يا با حاميان؛ سازي وسايل ارتباطي معترضان خشونت حذف يا مختل .3

 هاي خارجي يا داخلي؛ سازي نقش حمايتي رسانه مختل .4

 گرا؛ كنندة جمعيت خشونت كننده و هدايت شناسايي و حذف افراد تحريك .5

 اعمال محدوديت شديد محدودة جغرافيايي ناآرامي و قطع راههاي حمايتي؛ .6

هـاي علنـي و       گـرا از طريـق تـصويربرداري        آشكارسازي چهرة معترضان خـشونت     .7
 ايجاد جو عدم اطمينان؛

 .گرا جايي جمعيت خشونت كاهش قدرت مانور و جابه .8

هاي خارجيِ مخالف نظام در پديدة اغتشاشات داخلي ايران          با توجه به آنكه رسانه     
انــد و دو گــروه تماشــاچيان و    كننــده و حمايتگرانــه داشــته   همــواره نقــش تحريــك  

رسـاني قابـل اعتمـاد توجـه          ها به عنوان مرجـع و منبـع اطـلاع           دستگيرشدگان، به آن رسانه   
رساني   سمت منابع اطلاع  كنند، لذا براي پيشگيري از گرايش معترضان و تماشاچيان به             مي

كننـده،    گيـري نيروهـاي كنتـرل       تـر از جهـت      خارجي و به منظـور انعكـاس تـصوير مثبـت          
رساني مناسب و مورد نياز مردم از طريق          ضروري است تلاش كافي و به موقع براي اطلاع        

 .ربط صورت گيرد مبادي ذي

ل كنتـرل   طبق نتايج به دست آمده، به همان ميزاني كـه حـضور قدرتمندانـة عوام ـ               
ها جلوگيري كنـد و كنتـرل را ميـسر سـازد، حـضور ضـعيف و          تواند از توسعة ناآرامي     مي

ها تأثير منفي داشـته باشـد و كنتـرل را             تواند در بروز و توسعة ناآرامي       ناكارامد آنها نيز مي   
هـا در زنـدگي       لذا ضروري است با پـذيرش واقعيـت طبيعـي بـودن نـاآرامي             . دشوار سازد 

كننـده بـراي مقابلـة منطقـي و           ز و حفظ آمادگي هميشگي نيروهـاي كنتـرل        اجتماعي امرو 
اي، همواره زمينة حضور سريع، قوي و مـؤثّر عوامـل كنتـرل را فـراهم              قوي با چنين پديده   

تواند آثـار نـامطلوبي       بديهي است هر گونه افراط يا تفريط در ايفاي اين نقش مي           . ساخت
بر ايـن  . تر آن به دنبال داشته باشد يا توسعة سريعها  در افزايش ضريب بروز مجدد ناآرامي    
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گيـري    اساس مقتضي است عوامل كنترل از طريـق آموزشـهاي مناسـب قبلـي و بـا جهـت                  
 .يافتگي كافي در صحنة كنترل وارد شوند مناسب و سازمان

در نهايت اينكه با توجه بـه اهميـت و تقـدم پيـشگيري، ضـروري اسـت نيروهـاي                     
ي فعاليتهـاي فرهنگـي و اجتمـاعي خـود، بـا اشـراف اطلاعـاتي بـر                  كننده در راسـتا     كنترل

ها و اقـدامات لازم و        تنشهاي احتمالي موجود در گروههاي سياسي و اجتماعي، هماهنگي        
ــراي خنثــي  هــاي متــراكم گروههــا و جمعيتهــاي   ســازي و تخليــة انــرژي مــشابه ذيــل را ب

 :كنندة جامعه به كمك ساير سازمانها تعقيب كنند تعيين

هاي فرهنگي و اجتماعي براي توسعة آمـوزش سـبك            گري جدي طرح و برنامه    پي .1
گرايي در رفتار فردي و اجتمـاعي بـه ويـژه     زندگي مطلوب، رفتار مدني و كنترل خشونت   

 براي نسل جوان؛

هـاي    كمك به آموزش مهارتهـاي حـل مـسئلة اجتمـاعي جوانـان از طريـق برنامـه                  .2
 فرهنگي و اجتماعي؛

 و تخلية هيجـاني بـراي جوانـان از طريـق موقعيتهـاي كمتـر                تأمين فرصتهاي نشاط   .3
  زا؛ آسيب
كننـده و بهبـود روابـط اجتمـاعي           افزايش منزلت و اعتبار اجتماعي نيروهاي كنترل       .4

 ... .كننده با اقشار مختلف جامعه به ويژه جوانان و  نيروهاي كنترل
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